
در روزهای گذشته برنامه اینترنتی « آزاد» با 
محدودیت های قضائی مواجه شــد و هم زمان 
طرحی در دســتور کار مجلس قــرار گرفت که 
به طرز شگفت آوری محدودیت های بی وجهی 
برای فعالیت های علمی کشــور پدید می آورد. 
گویی محدودیت نقد سیاسی به محدودیت های 
نقــد سیاســتی ارتقــا پیدا کــرده اســت. این 
محدودیت ها نظام فکری، دانشــگاهی و تولید 
علم را مختل می کند؛ نظام سیاســت گذاری را 
از موهبت نقد خبرگــی محروم می کند؛ حرص 
و کینه فــراوان می آفریند؛ پیکار سیاســی را به 
پایین تریــن و بی پرواتریــن لایه هــای اجتماعی 
می کشــاند؛ مبارزان سیاســی زرد تولید می کند 
و می توانــد به بخشــی از پروژه «غیرانســانی 
جلــوه دادن ایران» (ســیاه نمایی از ایــران) در 
ســطح بین الملل تبدیل شود. برخی رسانه های 
خارجی که یا مســتقیما وابســته به قدرت های 
سرمایه داری هســتند یا به طور غیرمستقیم و از 
روی نژادپرستی فرهنگی در خدمت قدرت های 
جنگ طلب انــد، در حال شــکل دادن به نوعی 
چارچــوب روایی  هســتند که می تــوان آن را با 
مفهوم «غیرانسانی ســازی ایــران و جمهوری 
اســلامی» (dehumanization) تحلیــل کرد. 
منظور از غیرانسانی ســازی صرفا ارائه تصویری 
منفی از ایران نیســت؛ بلکه فرایندی اســت که 
در آن یک ملت یا جامعــه به گونه ای بازنمایی 
می شــود کــه رنج، حقــوق، زندگــی و کرامت 
اعضای آن در افکار عمومی جهانی کم اهمیت 
یا فاقد ارزش اخلاقی جلوه کند تا خشونت علیه 
آنان توجیه شود؛ در اینجا تفکیک رژیم سیاسی 
از مــردم و ایران مقدور نیســت. معمولا پیش 
از آغاز هــر جنگی این پروژه از ســوی آمریکا و 
اسرائیل دنبال می شود؛ مثلا ادعاهای مربوط به 
داشتن سلاح های کشتارجمعی صدام یا پوشش 
خبری گســترده از حمله حماس به اسرائیل از 
این ســنخ بود. در رابطه با ایــران، بزرگ نمایی 
شمار کشته شــدگان اعتراضات سال گذشته به 
۵۰ هزار نفر نیز چهره ای غیرانسانی از جمهوری 
اســلامی نشــان داد تا حمله تجاوزکاران به آن 
مشروع شمرده شــود. این، توهم توطئه نیست 
و با بررســی ادبیــات و واژگان کلیــدی به کار 
گرفته شده، شمار پوشش اخبار و شواهد آماری 
دیگــری قابل تأیید اســت. این پروژه از دو ســو 
تغذیه می شــود؛ یکی از سوی برخی کارگزاران 
فارســی زبان رســانه های خارجی و از دیگر سو 
اقداماتی که در داخل صورت می گیرد و برای این 
پروژه خوراک تبلیغاتی فراهم می شــود. آن گاه 
که رسانه ای اینترنتی که امکان گفت وگوی آزاد 
نخبــگان ایرانی و عرصه ای عمومی برای نقد و 
بررسی سیاست ها را فراهم کرده، با محدودیت 
مواجــه می شــود و آن گاه که به نــام مبارزه با 
نفوذ، نظام دانشگاهی تخریب می شود، در واقع 
خواسته یا ناخواسته بخشــی از پروژه بازنمایی 

غیرانسانی ایران به انجام می رسد.
ببینید در این طرح چه کرده اند؟

آن گاه کــه قاضــی حکمی صــادر می کند، 
می تواند مســتند قانونی مورد نظر را به شقوق 
مختلفی تقسیم کند و برای هر یک حکم صادر 
کنــد. بنابراین تقطیع حقوقــی آن ماده، به ویژه 
اگر آن ماده طولانی باشــد، ضروری است. یک 
تقطیع منطقی مســتخرج از ماده ۱۷ طرح (از 
نســخه ای که در سایت خانه ملت آمده است) 
چنین است: «هرکس (با علم به اینکه؟) تحت 
آموزش و... کارگزار بیگانه پیشنهادات سیاستی 
یا تقنینی یا اجرائی پیشــنهاد دهد که منجر به 
مخدوش شدن اعتماد مردم شود یا آرای مردم را 
 به نفع گروه یا جریان خاصی جهت دهی کند، به 
حبس درجه یک تا ۳۰ سال محکوم می گردد».

«اصل قانونی بودن جرم و مجازات» یک بنیاد 
حقوقی است که برای جلوگیری از مجرم سازی 
گسترده مردمان وضع شــده است. طرح مزبور 
این اصل عمومــی در نظامات حقوقی را نقض 
می کند و بنای فرخ قانون را به مخروبه مشــئوم 
بدل می  کند. یعنی برای ضابط این امکان فراهم 
است که به صورت موسع هرگونه سخنی را در 
این چارچوب قرار دهد و دست قاضی باز است 
تا هر تفســیری را از متن ســخنان و پیشنهادات 
کارشناســان و دانشــگاهیان برگیرد و دامنه ای 
وســیع تا ۳۰ ســال زندان! را به عنوان مجازات 
تعیین کند. چنین تفســیرهای موسعی از جرم و 
مجــازات و «مجرم انگاری» مردمــان، آنان را به 
سرکشــی وادار می کند تا جایی که بگویند  «من 
ننگ را شکســتم، وز عار توبــه کردم». همچنین 
اســت بند ۳-۷ که «تدوین یا نشر کتاب و مجله 
و مقالــه یا ارائه گــزارش یا اطلاعات یــا آمار یا 
اخذ بورســیه یــا کمك هزینه هــای تحصیلی و 
فرصت هــای مطالعاتــی یا هر گونــه همکاری 
علمی و دانشگاهی دیگر»، عملا دامنه ای وسیع 
را در بر می گیرد. بگذریم از اینکه شمار جاسوس 
و نفوذی در دستگاه های دیگر عبرت آموز است و 

در این میان مگر سهم فعالیت های 
علمــی چقــدر اســت کــه چنین 
شــده  برســاخته  محدودیت هایی 

است؟

ســرمـقـالـه

یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵سیاه نمایی از ایران
۱۰ ربیع الاول ۱۴۴۸
۲۳ آگوست ۲۰۲۶
سال بیست ودوم

شماره ۵۴۵۷
۲۰ هزار تومان

۸ صفحه

آقای پزشکیان! این مثلث را از نو رسم کنید 

اقامت و گزارش یک بی تدبیری کوچک احراز 

 ســال های اول انقلاب، رســم شــده بود مــردم در صحنه، تمــام نفرت و 
خشم شــان را با شــعارهای خاصی خالی کنند . البته هر شعار که باب می شد، 
مخصوص به یک دوره بود. آن شــعارها در مراســم و تجمعات بزرگ  مدیریت 
می شد. مردم هم اســتقبال می کردند. سپس همگی با احساس خوب، راضی 
به خانه می رفتند. در یکی از این بزنگاه ها، شعاری همه گیر شد با این عنوان که 
«مرگ بر مثلث امپریالیسم، صهیونیسم و کمونیسم ». با این توضیح که هر کدام 
به سرکردگی آمریکا، اسرائیل و شوروی بودند و به ترتیب مثلث کشتار، غارت و 
اسارت به شمار می رفتند. البته در آن سال ها، تدبیر های اقتصادی  با آمد و رفت 
هــر وزیر و مدیری  چندان مردم را آزار نمی داد. امــا آقای رئیس جمهور در این 
حدود یک دهه اخیر، مثلثی  بی ســر و صدا در خود کشــور رشد کرده که مردم از 
هر سه  آنها به شدت در عذاب افتاده اند و صدایشان واقعا درآمده است. اگر نام 
شما و کابینه شما در اداره جنگ و یافتن راه حل ها برای زندگی در سایه جنگ به 
نیکی یاد می شــود، به سبب زحمات بی دریغ تان در تلاش برای خروج از بحران 
جنگ اســت. حال از شما به همین نسبت  خواسته می شود که در اداره اقتصاد 
نیز مطابق آن، آســتین همت بالا بزنید و اغلاط این مثلث جدید را از روی تخته 
پاک کرده و آن را برای مردم  از نو رسم کنید. اگر تأمل بفرمایید، اضلاع این مثلث 
جدید  یکان به یکان بیان می شود. ضلع اول مثلث، رویه بانک های کشور است 
که با بهره های عجیب و غریب در این وضعیت ناهموار، جیب مردم را همچنان 
و با ســرعت خالی می کنند و به غنای وضع پرسنل خود و بنای تشکیلات بانک 
خود تا حد قصر باشکوه می پردازند؛ تا جایی که به  جز بهره های گزاف وام، مثلا 
وقتی مردم می خواهند پول اندک خود را از خودپردازها برداشــت کنند باید هر 
بار مبلغی هم به حساب بانک ریخته شود یا اگر بخواهند از طریق کارت بانکی 
از مغازه ای یک بســته پنیر و چند تخم مرغ  بخرند، اول باید مبلغی به حســاب 
بانک برود! آیا همین گرانی دهشــت بار کافی نیســت کــه درد نداری را با خود 

در خاموشــی حمل کنند، دیگر آن کسر از پزها چه محلی از اعراب دارد؟ یعنی 
کسی در بدنه دولت نیســت جواب گوی این رفتارها باشد؟ سکوت بیش از این 
جایز نیست، اقدامی انجام دهید. فردا مطمئن باشید این صندلی را ترک می کنید؛ 
ســعی کنید نام خوبی از خود به یادگار بگذارید. بررسی صورت های مالی سال 
۱۴۰۴ خورشــیدی در سه بانک فعال و مشهور کشور نشان می دهد که متوسط 
حقــوق ماهانه بین خودشــان در دو بانک اول و دوم، رقــم ۱۷۰ میلیون تومان 
و در ســومی ۸۸ میلیون تومان بوده اســت. اما ماجرا فقط حقوق نیست؛ هر 
بانک برای کارکنان خود مانده تسهیلات میلیاردی هم در نظر می گیرد که برای 
بانــک اول، ۱٫۷ میلیارد، بانک دوم ۱٫۶ میلیارد و بانک ســوم ۱٫۶ میلیارد تومان 
بوده اســت. تفاوت پرداخت ها در وزارتخانه های مختلف، همواره مورد انتقاد 

کارمندان این نهادها بوده است  ( نام بانک ها در آرشیو روزنامه محفوظ است).
ضلع دوم این مثلث، نرخ های افزایشــی تاکســی های اینترنتی است. شاید 
جناب پزشــکیان یادشان باشد زمانی که در کســوت نمایندگی مجلس بودند، 
این تاکســی ها با رقم بسیار منصفانه ای کارشان را شــروع کردند؛ طوری که با 
دانه پاشی موفق شــدند تمامی آژانس های تاکسی در محلات گوناگون شهر را 
یکی یکی ورشکســت کنند، زیرا تمایل مردم به پرداخت کمتر در آمد و رفت ها 
بود. اما اکنون که دیگر رقیب ســنتی را از راه کنار زده اند، سرخود  نرخ های سفر 

داخل شــهری را به شــدت بالا برده اند؛ طوری که برای هر شــهروند، محاسبه 
ماهانه هزینه های آن کمرشــکن شــده است. آیا برای رســیدگی عاجل به این 
بخش، دفتری در پاســتور برای اقدام در رفع این مســئله موجود اســت؟ اگر 
احساس درد عمومی را متوجه می شوید، پس هرچه زودتر برای تعدیل نرخ ها 
و بازگشــت به تعرفه های اوایل کار این تاکســی ها اقدام کنید. اما تشریح ضلع 
سوم مثلث بســیار دردناک تر است؛ طوری که اگر کســی خودش  مستأجری را 
تجربه نکرده باشــد، شــاید هیچ گاه نتواند به عمق این مصیبت پی ببرد. جناب 
رئیس جمهور! قضیه خیلی بحرانی است  وقتی بدانید  یک پدر با دریافتی ناچیز 
و داشتن دســت کم دو فرزند مدرسه ای یا دانشــگاهی، دائما هر سال بخواهد 
اســباب و اثاثیه را از این خانه به خانه دیگری جابه جا کند؛ زیرا تقاضای اغلب 
مالــکان افزایش بی رویه و خارج از توان مســتأجران بی پناه اســت. یک مالک 
می بایســت معیشت و درآمد محدود یک مســتأجر را درک کرده و براساس آن 
هر ســال به درصــدی افزایش کرایه  قناعت کند، اما واقعیــت امر چیز دیگری 
اســت. با عبور از برخی مالکان با انصاف، باید دردمندانه اعلام کرد  بیشــتر این 
خانه داران، مدت هاســت  دیگر هیچ گونه رحم و شفقتی ندارند و اگر دولت به 
داد قشر مظلوم مستأجر نرسد، آنها هر بار یک گام دیگر به نابودی معیشت در 
کانون لرزان خانواده نزدیک تر می شــوند. آیا رئیس جمهور محترم می پسندند؟ 
آیا با یارانشان در کابینه می توانند در ادامه دوره باقی مانده حکمرانی، اقدامات 
سه گانه ای مبذول دارند تا این مثلث در صحن اجتماع اکنونی بیش از این پروار تر 
نشــود  و زخم های کمتری بر پیکر جامعه وارد  کند. شاید بیراه نباشد که در یک 
مثال تلخ، آن جماعت عظیم شــهری در مقابل این مثلث را به مزرعه ای تشبیه 
کرد که دچار ملخ زدگی شــده اند و از ســه تیغه به آنها یورش شده است. آنها 
چپ و راست زخم خورده اند. از شعارها و نصایح مسئولان امر خسته و پرملال 

هستند. فقط کاری کنید.

پیشــینیان خردمنــد مــا پرداختن بــه بی تدبیری های کوچک را در شــرایطی کــه جامعه از 
بی تدبیری هــای بزرگ در رنج اســت، مصداق «در بند نقش ایوان بودن»  دانســته  و به درســتی 
می گفتند نخســت باید برای بی تدبیری های بزرگ چاره اندیشــی کرد. با این  حال، به نظر می رسد 
پرداختن به موارد بی تدبیری کوچک، حداقل در شــرایط امروز، به دلایل زیر چندان خالی از فایده 

و ناموجه نباشد:
۱. گاه سخن گفتن درباره بی تدبیری های بزرگ با محدودیت هایی همراه است. به عنوان نمونه، 
نقش پررنگ قضاوت های ارزشــی در این حوزه ها، اجازه شــکل گیری اجماع عمومی درباره این 
بی تدبیری ها را نمی دهد. به بیان دیگر، ممکن است  بخشی از جامعه فلان اقدام یا  سیاست را عین 

بی تدبیری  و بخشی دیگر مصداق بارز تدبیر و خردمندی بدانند.
۲. ســخن گفتن از بی تدبیری های کوچک، سطح توقع شــهروندان از مدیریت جامعه را بالا می برد. آنان به حقوق 
شــهروندی خود آشــناتر شــده  و به این باور می رســند که  حق دارند در جامعه ای زندگی کنند که در آن امور روزمره 
زندگی شــان با تدبیر و خردمندی حل می شــود و بی خردان ســکان اداره امور جامعه را در اختیار ندارند. در سایه این 
آگاهی، شهروندان برای اندیشیدن به بی تدبیری های بزرگ و تلاش برای هدایت جامعه در مسیر بهبود آماده تر می شوند.
۳. با شناسایی و حذف بی تدبیری های کوچک، بخشی هرچند ناچیز از منابع عمومی جامعه آزاد شده و در خدمت 

ارتقای سطح رفاه عمومی به کار گرفته  می شود.
۴. شیوه برخورد متولیان امر و مسئولان عالی رتبه با بی تدبیری های کوچک، تصویری از توانایی مدیریت جامعه 

برای کشــف و حل مشــکلات پیش روی افکار عمومی می گذارد  و بهترین شیوه برای افزایش 
آگاهی شهروندان و حضور آگاهانه  آنها در ایام انتخابات است. از این رو، نگارنده ابایی ندارد از 
اینکه گاه به یک بی تدبیری کوچک بپردازد، حتی اگر متهم به در بند نقش ایوان بودن شــود. 
اما بپردازیم به آن بی تدبیری کوچک. چند روز پیش پیامکی برای برخی سرپرســتان خانوار که 
فرزندشان سابقه اقامت در خارج از کشور داشته، ارسال شد که باید با مراجعه به دفاتر منتخب 
پیشخوان دولت، وضعیت اقامت عضو خانواده در داخل کشور را مشخص کنند  تا یارانه او قطع 
نشود. بالطبع  برخی از مخاطبان این پیامک با جست وجوی فهرست دفاتر پیشخوان منتخب، 
به دفتری در نزدیکی محله خودشــان مراجعه کردند و با صرف چند ســاعت وقت و مبالغی 
هزینه، اطلاعات درخواســتی درباره اقامت افراد خانوار را ارسال کردند. اما چهار روز بعد معاون محترم وزارتخانه 
اعلام کرد فعلا نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیست  و فقط کافی است سرپرستان خانوار با ارسال یک 
کد به شماره اعلامی، به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده  و در صورت لزوم اطلاعاتشان را به روز کنند. بی تردید 
با این اعلام، باری از دوش سرپرســتان خانوار برداشــته  شد؛ زیرا دیگر لازم نبود دو، سه ساعت وقت و مبلغ درخور 

توجهی هزینه صرف  کنند.  نکته ای که اینجا مطرح می شــود، آن اســت که با ارسال پیامک، گروهی از 
مخاطبان به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده  و وقت و هزینه خود را صرف کردند. اگر از همان ابتدا اعلام 
می شد که شهروندان می توانند با ارسال کد و مراجعه به سامانه، کارشان را انجام بدهند، نیازی به این 

صرف وقت و هزینه نبود. 

ادامـه در 
صفحه

۵
ادامـه در 
صفحه

۵

در صنعت بانکداری دیگر نمی توانیم هوش 
مصنوعــی را صرفا در قالــب یک چت بات 
یا ابزار پاســخ گویی به مشــتری ببینیم. گام 
بعدی، حرکت به سمت عامل های هوشمند 
کــه  ســامانه هایی  اســت؛   (AI Agents)
می توانند شــرایط را تحلیــل کنند، اطلاعات 
مورد نیاز را از ســامانه های مختلف دریافت 
کنند، پیشــنهاد ارائه دهنــد و در چارچوب 
اختیارات مشــخص، بخشــی از فرایند را نیز 
اجــرا کنند. از نــگاه مدیریتــی، اهمیت این 
تحــول در آن اســت که هــوش مصنوعی 
می تواند به تدریج از یک «ابزار پشــتیبان» به 
یک همــکار دیجیتال در بانک تبدیل شــود. 
در حوزه مشــتری، عامل هوشمند می تواند 
با درک ســابقه تعاملات و وضعیت مشتری، 
خدمات را شخصی ســازی کند. در عملیات، 
می توانــد بخشــی از فعالیت هــای تکراری 
مانند بررســی اولیه مدارک تسهیلات، تهیه 
خلاصه پرونده ها یا پاســخ گویی به کارکنان 
دربــاره مقررات و بخش نامه هــا را بر عهده 
بگیرد. در حوزه ریســک و مبارزه با تقلب نیز 
می توان از عامل های هوشمند برای تحلیل 

تراکنشــی،  رفتارهــای  مســتمر 
غیرعادی  الگوهــای  شناســایی 
و ارجــاع مــوارد مشــکوک بــه 

کارشناسان استفاده کرد.

یـادداشـت

از چت بات تا عامل هوشمند
انتخابی راهبردی برای آینده بانکداری
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یادداشت

یادداشت

اناالله وانا الیه راجعون
جناب آقاى قادر باستانى تبریزى

درگذشــت مادر گرامی تان را تسلیت  
عرض می کنیم . از خداوند سبحان برای 
آن مرحومه، علو درجات و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر  و اجر آرزومندیم.
روزنامه شرق 

کیومرث اشتریان

محمدجواد لسانی

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه ایران، نقض حاکمیت 

ملی همه کشورهاست
۶

در «شرق» امروز  می خوانید:     خودفراموشی ناگزیر در روزگار بی گریز     مردم نگران گرسنگی نباشند     مشکل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به زودی رفع می شود

 بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه:

بــرگزیـــده�هــا

درباره «فلاکت روزمره» اثر هرتا مولر

گزارش «شرق» از ماجرای ربایش های سریالی در 
سیستان وبلوچستان؛ از مهرشاد ۲۳ ساله تا ولی داد ۶۷ ساله

کاهش حضور آمریکا و انتخابات فرانسه، آینده انسجام 
نظامی اروپا را با چالش روبه رو کرده است

حمله خونین روسیه به «کریفی ریه»، فشار اوکراین
 بر متحدان را افزایش داده است

تازه ترین اظهارات درباره اسرای ایرانی در قطر و کویت

میراث روانی جنگ

اسرای خلبان هرچه سریع تر  
به کشور بازگردانده شوند

زاهدان ردپای  آدم رباها در 

کابوس تازه ناتو

آزمون تازه حامیان کی یف

۷

۵

۴

۶

۸

۴

نگاه

یادداشتی از مهدی زارع

جزایر خلیج فارس و 
اهمیت راهبردی آنها

گزارش «شرق» از یک پژوهش که از  ریزش چشمگیر فرصت های بازار کار و خردشدن بنگاه های متوسط حکایت داردکوچک شدن سفره کار

پکن راهبردی محتاطانه 
در پیش می گیرد

در گفت وگو با حامد وفایی عنوان شد تحریم های جدید؛ روابط در گفت وگوی اسماعیل بشری با «شرق» مطرح شد
چین و ایران قطع نمی شود

شرق
کی، 

ند تا
: سه

س  ها
، عک

انید
بخو

 و ۶ 
ی ۲

ه ها
صفح

ا در 
ده   ر

پرون
ین  

ا

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۳ بخوانید

محمدرضا حسین زاده
مدیرعامل بانک اقتصادنوین


